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 بسم االله الرحمن الرحيم

 اخبار مربوط به ترغيب علم
 به دو بخش تقسيم كرد: شودمياخباري كه در ترغيب به علم داريم، 

گويند العلم هداية، العلم حياة الإسلام، العلم يهدي إلي الحق، اخباري كه لسان توصيف و اخباري دارند مثلاً مي -1
 كه لسان اخباري و توصيفي دارند؛ هانياالعلم أفضل من المال و امثال 

انشاء هست. طلب  درواقعاخباري هم كه لسان تكليفي و انشائي دارند. مثل أطلب العلم، يا طلب العلم فريضة كه  -2
 العلم انشاء است؛ اطلب العلم انشاء هست؛ يا تعلموا العلم كه با همين تعبير در روايات آمده، انشاء هستند.

ي كه جنبه توصيفي دارد و اخبار و؛ دسته اول و طائفه اولي شوندميتقسيم  دودستهاين از يك حيث؛ كه اخبار به 
 :شودميتقسيم  دودستههم به  هاآن، كندمياخباري از علم صحبت  صورتبه

قرائن روشني هست كه منظور علم دين است كه در آن جنبه ارزشي ملحوظ و منظور  هاآندر يك طائفه از  -1
: العلم هداية، العلم يهدي إلي الحق، يا العلم حياة الإسلام، العلم حياة القلوب، تعابيري كه ديگومياست، مثلاً 

 ؛ص منظور است و جنبه ارزشي در آن كاملاً ملحوظ استكه علم خا دهدمينشان 

، كندمييك دسته هم اخبار توصيفي داريم و رواياتي داريم كه جنبه اخباري دارد كه مدح و توصيف علم  و -2
كه تعبيرهاي مشابه آن فراوان  با انفاق آن يزكوا علمدر روايات متعدد آمده علم افضل از مال است، يا  نكهيامثل

 است.

 طائفه روايات كه در باب مدح علم و فضيلت علم و ترغيب به علم داريم. ين سها

 ادامه بحث وجود و عدم وجود روايات مطلق
 خصوصبهبحث فعلي ما اين بود كه ببينيم در رواياتي كه به هر شكلي از اين اشكال باشد آيا روايات مطلقي داريم 

 رواياتي كه در آن تكليف هست كه اطلاقي دال بر رجحان يا الزام تحصيل علم داريم يا نداريم.
 دودستهروايتي كه در ترغيب به علم داريم، خود روايات ترغيب به علم به اعتبار ديگر به  هادهدر بين مجموعه 

 :شودميتقسيم 
در آنجا مطلق علم نيست، علم خاص است، علم  ي كه از اول روشن است كه خاص است و منظور از علمادسته -

 ادعاي اطلاق كرد؛ هاآندر  شودنميخاص مراتب و درجات داد ولي روشن است كه 
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ي زيرهيپاو در  بشود هاآنيك دسته هم رواياتي كه در ترغيب به علم آمده و ممكن است كه ادعاي اطلاق در  -
مهم بوده و هست كه  هي به تعليم و تعلم داريم، براي ما بسيارمباحث تعليم و تعلم و نوع نگاهي كه به لحاظ فق

ييم علم خاص دين يا اعتقادي يا گوبا عنوان اولي ترغيب به علم را به صور مطلق داريم يا نداريم، مطلق كه مي
 كه هست. فقه به معناي عادي نيست، بلكه مطلق علم، اعم از علم به قوانين عالم، حيات و مجموعه علومي

بود كه وارد بحث آن  1»فرَِيضَةٌ الْعلِْمِ طَلَبُ«آن  نيترعمدهبراي آن ادعاي اطلاق كرد،  شودمير روايات، آنچه د
بود كه  2»مسُلْمٍِ كُلِّ علََى فَرِيضةٌَ العِْلْمِ  طلََبُ« نيترعمدهشود.  ترروشنكه نظام بحث يك مقدار  ميديچي امقدمهشديم و 

 بحث سندي آن انجام شد.

 نكات مهم روايت
را هم در  هاآن، بعضي از آورمميكه مهم است اينجا  هاآنذيل اين روايت و حديث مباحثي هست كه يكي دو تا از 

 گويم. در دلالت اين حديث؛بحث ديگر كه خواهيم داشت مي

 .كندميكه گفتيم  ؟كندنمييا  كندمياولين بحث اين بود كه ببينيم كه اين حديث دلالت بر وجوب  -1

 عمده بحث ما اين بود. ؟بحث دوم اين بود كه آيا اطلاق دارد يا ندارد -2

 وجوه عدم اطلاق 
 ذكر شده است.اطلاق  عدمچهار وجه براي 

 وجه اول اين است كه اين قضيه مهمل است؛
 وجه دوم اين است كه در بعضي روايات قرائني داريم كه منظور علم خاص است.

 وجه سوم
علم خاص  و به عبارتي، فرهنگ ديني و اسلامي ،كه منظور از علم كندممكن است كسي ادعا كه ت وجه سوم اين اس

منظور نيست. اين وجه سوم  ولي هر علمي ؛جاي خود بحث دارد ؟شودمياست نه مطلق علم. خاص چطوري خاص 
 بود.

 .خاص خود را دارد وميعلم بار معنايي و مفه ،در فرهنگ ديني و قرآني ما كهاست  نياوجه سوم پس 

                                                            
 .177: ص ،1ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 1
 .108: ص المريد، منية - 2
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در مورد وجه سوم گفتيم كه قاعده اصولي اين است كه مثلاً يك مفهوم كه در يك فرهنگي در يك كتابي، در يك 
ي پيدا بكند، اين بار معنايي ويژه گاهي در حد يك اشعار است كه اژهيو، ممكن است بار معنايي ديآميفرهنگ خاص 

برد يا معناي لغوي مشخصي دارد، وقتي در فرهنگ اعتبار اصولي ندارد و گاهي اين بار معنايي را به حد انصراف مي
يي در او هايژگيو، دكنمي، گاهي خصوص پيدا كندمي، اين بار ويژه گاهي عموم پيدا كندمياي پيدا بار ويژه ديآمي

كه ارزش ندارد  رسدنميوقت در حد اشعارات است و به حد انصراف قاعده اين حرف اين است كه يك شودميملحوظ 
ولي اگر اين لفظ چندان در اين فرهنگ جا بيفتد كه با معني و بار خاص خود انسان را مطمئن بكند كه وقت الغاء، بار 

گونه ، اين انصراف را بايد درست بكنيم. اين بحث با يك نگاه اصولي اينشودميمعنايي خاص آن منصرف به ذهن 
كه بار و  رديگميو در يك جو و فضاي خاصي قرار  ديآميو معاني  هاواژهي از مفاهيم و اشبكه؛ لفظ در شودمي
ديد در چه سطحي است؟  ، اين حرف درست است منتهي بايدكندميي خاصي علاوه بر معناي لغوي پيدا هايژگيو

وقتي است در سطح اشعار است و يك نوع ايهام و اشعار است كه اعتبار ندارد، به معناي اصولي بايد به حدي برسد يك
شده كاري با اين لفظ كرده كه  دهيتندرهم هانياكه  كه انصراف درست بكند؛ يعني بگويم آن جو و فضا و شبكه مفهومي

اصولي انصراف در مقام  اصطلاحبهو  . تعبير اصولي ما انصراف است البته انصراف معتبرنديآفرميبراي ما انصراف 
 .اين قاعده كلي اين بحث است ...محاوره و تخاطع

 دو نكته شبكه مفاهيم و بار ويژه مفاهيم
 :عرض كنم نكتهدر بحث شبكه مفاهيم و بار ويژه مفاهيم دو 

لفظ را به حد انصراف در مقام محاوره و تخاطع برساند كه  يكي اين است كه اين بار ويژه و شبكه مفهومي -1
لذا  و ؛اين انصراف در مقام محاوره دست بشود كهنياداريم و اصل حمل بر معناي لغوي است، مگر  شيوبكم

ي هرمنوتيك با هابحثحثي كه در اين نسبت آن ب شودمياگر شك هم پيدا بشود همان حمل بر معناي لغوي 
 .كنندمييك بحث اصولي 

، هم كاربرد معناي لغوي داكردهيپدر مواردي كه لفظ در كاربردهاي قرآني و ديني دو معني  كهنيانكته دوم  -2
كاربرد  همآن، يعني معناي خاص داكردهيپ جديدي كه در شبكه مفهومي خودش را دارد، هم كاربرد مفهومي

يي است كه هم كاربردهايي براي آن هاواژهحاظ اصولي اينجا قاعده آن چيست؟ مثل واژه علم كه از دارد، به ل
، ولي در موارد زيادي كاررفتهبهكه به همان معناي لغوي  شودميمفروض است و در آيات و روايات ملاحظه 

اي دارند، معناي ويژه باهمكه يا همان قانون فضا و فرهنگ خاص و شبكه ارتباطي مفاهيم كه  ميكنميملاحظه 
كه واضح است يكي علم دين، علوم  هاآنكه دو تا از  شودميكه اين بار ويژه هم اصطلاحات متفاوتي  داكردهيپ
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خشيت آورده، تأثيرات  است يكي هم اخص از اين است، علم ديني كه به عمل هم رسيده، هانيااخلاق و 
 روحي و معنوي باقي گذاشته، خود اين هم دو نوع كاربرد در روايات دارد.

 معناي خاص و عام در شبكه مفاهيم
 معناي خاص

يي به كار رفت كه ما قرينه خاصي نداريم كه آيا آن بار ويژه را درجااگر اين لفظ  ،ژهيودر بحث شبكه مفاهيم و بار 
هر  كهيوقتاصولي  ازلحاظ ميگفت ، اين فضاي خاص مراد است يا معناي اولي،اصطلاحبهعي دارد و معناي جديد شر

دو نوع كاربرد وجود دارد يكي معناي حقيقي است و يكي به معناي حقيقت لغوي نيست بلكه در شرع يك نوع 
ه در اصول داريم ي جديد كهابحثحقيقت شرعيه است اين حقيقت شرعيه با اين  درواقعو  داكردهيپمعناي خاص 

اصل اين است كه حمل بر معناي حقيقي  ميگفتمي. اينجا شومنميوارد اين بحث  هرحالبه. كندمييك مقدار تغيير 
 .سازدميي جديد براي ما هامفهومو فضائي كه  و لغوي بشود. اين دو تا نكته در بحث شبكه مفهومي

كه  مييبگو ميتواننمييي است كه دو كاربرد اين شكلي دارد و هاواژهدر مورد خودمان كه تطبيق داديم گفتيم علم از 
از مرجع اول  نظرقطعمنظور از علم در اينجا علم خاص است، اصل اين است كه به معناي عامل آن حمل بشود. با 

 گوييم.و دوم مي
است و در استعمالات عرب اين روشن است و  رفتهميلم به معناي اعم به كار براي ما محرز است كه در آن زمان ع

، در چه دييگويماز قرآن و دين  نظرقطع، يعني با رفتهميمعناي لغوي عين همان صورت حاصله از اشياء به كار 
، انما العلم هانيانساب و ، علم ابردندميبه معناي لغوي آن به كار  هاعربگوييم ؟ ما ميبردندميموردي به كار 

كه مجدداً به مراجعه به روايات كردم معجم بحار  نيبعدازاحصر معنايي،  كهنيامصداق بوده است نه  عنوانبهثلاثة. 
اقل از استعمال با بار ارزشي است كه آن را مطرح  مراتببهو كاربردهاي علم را ديدم استعمال علم به معناي مطلق 

آن است جاهايي كه تعريف از علم  فرهنگ قرآن و اسلامي اصطلاحبهآن معناي جديد ديني و ، يعني با ميكنمي
مواردي كه  كندميجاهاي كه ترغيب به علم  خصوصبهمواردي كه براي انسان روشن باشد، معدود است و  كندمي

اين كلي علم است، اين بسيار كم است مثلاً علم علمان، علم الأديان. نسبت  براي انسان روشن باشد كه منظور از
گفت، موارد  شودنمي قدرنيااست موارد آن خيلي نادر است در قرآن  واردشدهيي كه آن بار جديد به مفهوم جاهابه

بار معنايي  رديگميقرار  كه هابيترغعلم كمتر است ولي در قرآن تقريباً هر دو نوع استعمال دارد، منتهي در مقام 
ما داريم داخل روايات است وقتي شما معجم بحار را ببينيد كاربرد علم در روايات شايد  آنچهخاص خود را دارد. 

نسبت به آن كثرتي كه دارد  -گوييمنه با اين بار خاص ارزشي كه مي-از هزار متجاوز باشد، كاربرد در معناي عام
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كه  گوييمي كه مياقاعدهباشد اينجا ديگر بعيد است كه آن قاعده حاكم باشد.  طورنيااً خيلي نادر است كه اگر واقع
حمل به معني  گوييمكه حمل بر اين بكنيم يا حمل بر آن، مي ميداننميدو كاربرد مستعمل نسبتاً كثير و برابر دارد و 

ينجا بعيد است كه اصول عقلائي بر آن باشد، ا كندميچنين كثرتي پيدا  طرفنيا كهيوقتحقيقي لغوي بكنيم، ولي 
 شودميكه موضوعيت ندارد، اصالة الظهور موضوعيت دارد. قاعدتاً اين معناي جديد  هاآن» اصالة الحقيقة«چون 

ي طرفآنظهور  كهنياحداقل از  كندميانسان به فهرست و مجموعه روايات نگاه  كهيوقتيعني  ؛اين واقعاً بعيد نيست
آن اطلاق را ادعا  ميتواننميو اگر نگوييم كه حتماً معناي خاص دارد حداقل  شودميآن درست كند، سست براي 
نتوانيم اصل عقلائي در اينجا حمل كنيم كافي  كهنيهمدر خدشه در اطلاق شك كافي است  گريدعبارتبه ؛بكنيم

زياد  قدرآني دارد و موارد اكثري كه با قرينه است انهيقر. غالباً شودمياست در اينجا نتيجه تابع اخص مقدمات 
ي شرعي طوري به علم امحاوره، يعني اين مجموعه با قرينه در ذهن دهدميقرار  الشعاعتحتاست كه آن موارد را 

 ذهن - السلامهيعلمخصوصاً اين عبارت در زمان متأخر است. امام صادق -تا وقتي شارع بگويد علم،  دهدميمعناي 
ولي در اين  ميخواهميكه در قرآن هست يك مقدار متفاوت است قرائن خاص  . علميرودميعلم شرعي  طرفبه

كاربرد در زمان بعد از قرآن در لسان خود پيامبر و ائمه ديگر آمد كه اين عبارت ما معمولاً  همهنيبااعصر متأخر 
ي بار امحاورهكه اين معنا و قرينه در مقام  ميشوميطمئن ) است كه ما مهماالسلاميعل(و امام صادق  محمدباقرامام 

 ازنظرآن اطلاق را مطمئن بشويم، يعني ظهور اطلاقي را  ميتواننمياگر مطمئن نشويم  كهنيا، يا داكردهيپجديد 
 عقلائي براي ما قابل تمسك نيست.

 معناي عام
كه مطلق است. منتهي  شودميقرائني دارد كه آدم مطمئن  هانياو مطلق است،  كاررفتهبهدر مواردي هم كه در عام 

اطلاق را  ميخواهميقرينه هم نيست، بايد حداقل را بگيريم  مييبگوبراي ما همين مشترك بودن كافي است كه 
كه طرف تقابل به حداقل برسد، اين  طرفكبر كثرت ي در اين نوع موارد مييبگو ميخواهميخراب بكنيم، ولي 

با قرينه در اين معني استعمال شده است كه معناي ظاهر اين لفظ شده است، يعني در  قدرآن. خواهدميديد ظهور ج
 شودميبا چيزي كه در اصول گفته  كمي استكه شارع و محاوره شرعي و يك بار خاص شرعي در مفهوم  مقامي

ل هم حمل بر معناي حقيقي است، ولي يك معناي مجازي است و اص شودميدر اصول گفته  آنچهمتفاوت است، 
نيست، اين معناي حقيقي است مخصوصاً در عصرهاي متأخر يعني در زمان امام باقر و امام صادق  طورنيا جاهمه

 ميتواننميبا اين بيان  كهنيابود. لااقل  جاافتادهي شرعي ديگر امحاورهي كه نظام هادورهيعني در  )هماالسلاميعل(
 اطلاق بگوييم.
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از او بپرسي  جاهمانيعني ماء در خارج است و الا اگر  ؛انصراف در مقام تخاطب نيست، انصراف خارجي نيست
اگر بخواهيد انصراف را بفهميد در مقام تخاطب است يا در مقام  ؛آب يعني همين ديگوميهمان وقت  ؟آب يعني چه

آب يعني اين، ولي اگر از آن بپرسيد علم  ديگوميآب يعني چه، از او سؤال كنيد  جاهمانانصراف خارجي است، 
 علم يعني علم الهي، علم ديني و از اين قبيل. ديگومييعني چه 

ي هامصداقمثال براي انصراف در مقام خارج اين است كه در عالم خارج اين مصداق مشخصي داشته و  نيترعمده
 وقتآن )1(مائده/»بِالعُْقُود أَوفُْوا«و لذا اگر گفته  كندنميي درست امحاورهديگر مطرح نبوده اين انصراف اصولي 

 هامصداقهمه به آن  هاذهننبوده در چين بوده است، يا در آن زمان، اين عقد نبوده  العربرةيجزفلان عقد در 
مصداقي فردي  ازلحاظاين انصراف فايده ندارد انصراف در مقام خارج اين است كه  ديگومي حالنيدرع، رفتمي

نبوده يا فرد خيلي كم مورد ابتلا بوده صرف حرف اين كافي نيست، براي اين بگوييم اين در مقام محاوره انصراف 
است كه لو سئل از او كه آيا اين آن مصداق است كه  طورنياارتكاز عقلائي  جاهمان كهنياعلت هم  كندميدرست 

، بله اين ديگومي رديگمي همآنچين مورد ابتلاء است يا مصداقي كه بعد بيايد  الآن اينجا نيست در بصره است، در
با كثرت قرائن و كاربردها  كهنيامگر  سازدنميانصراف  كدامچيهخارجي  باوجوداست كه صرف شيوع خارجي 

ي به اين معني بدهد اصلاً كار به آن اتازهباب  خود آن زبان در اين معناي جديد به كار ببرد كه آرام، آرام قدرآن
ي به سادگبهمعني ندارد. فرق انصراف در مقام خارج و مقام تخاطب اين است، انصراف در مقام خارج هرگز 

دانيد كه اطلاق تمام نشود. مي كهنياو خيلي با آن فاصله دارد. لااقل من الشك  كشدنميانصراف در مقام تخاطب 
اگر ببريم به  امگفته نجايابا بحث انصراف و اطلاق و غيره ارتباط دارد. يكي دو نكته  اين بحث شبكه مفهومي

است، ممكن است نكات جديدي  استفادهقابلي اصولي جاي تطبيق اين مباحث را دارد و البته اين مباحث هابحث
 كندميكه زماني انسان فكر  داشتيم هانياكه در حقيقت شرعي در معالم و  ي قديميهابحثبه آدم بدهد، بعضي از 

قابل احياء است اين وجه  هابحثبعضي از  مينيبمي، ميكنمياست، ولي وقتي فكر  دهيفايبمتروكه شده و  هانياكه 
 دانيم.سوم بود كه ما به نحوي آن را تمام مي

 وجه چهارم 
ي كنيم. وجه چهارم اين بود كه با ريگجهينتتا  كنمميآن را تكرار  مسئلهصورتوجه چهارم هم مطرح كرديم و 

كه داريم اينجا به يك واقعيت خارجي علم فريضة » مسُْلِمٍ كُلِّ علََى فَرِيضةٌَ الْعِلمِْ طلََبُ«از هر سه وجه قبل؛  نظرقطع
اين  كهنيايعني يك امر عقلي است علت  ؛به نحو عيني بر همه واجب نيست داريم، آن اين است كه تحصيل هر علمي
عقلايي نيست. اين يك علم قطعي و روشن است كه اينجا داريم. با  رمقدوريغامر مقدوري نيست و ترغيب به يك امر 
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؛ به اطلاق آن اًيثان؛ ظهور در وجوب دارد اولاًكه اين فريضة  شودمي» فَرِيضَةٌ العِْلْمِ طلََبُ«اين علم يك معارضه داخلي 
اين  رديگميتا اعتقادات همه را  فيزيك و شيمي هم علم اطلاق دارد، هر علمي طرفآنظهور در عينيت دارد و از 

با  جمعقابلي كه تحصيل بكند، اين هركسواجب عيني است بر  گوييم هر علميدارند، مي باهممجموعه تعارضي 
 همديگر نيست و يك نوع تعارض دروني است.

ي كه در عربستان بوده و بعضي در محيط پيرامون بوده شناسستارهمثل  هاعلمچون علم را مطلق گرفتيم. بعضي از 
ي آن زمان هاعلمفقط  مييبگواست و خارجيه نيست كه  هازمانبراي همه  ؛قضيه حقيقة است ،طلب علم به نحو مطلق

كه  كندمياست اين تعارض راه باز  هازمان. اصل در اين قضايا حقيقه است، يعني حكم كلي براي همه شودميرا شامل 
 است.واقع شده ظهور  يان دو تامما  و اينجا تعارض شودميمفهوم روايت را بهتر بفهميم كه خود اين تعارض 

كه  يا بايد تحفظ در ظهور و وجوب عيني بكنيم و در يك سري اصول اعتقادي يا احكامي» فَريِضةٌَ الْعلِمِْ طلََبُ«
دوده خاصي كه همه بتوانند ياد بگيرند و بايد ياد بگيرند، دامنه علم را محدود كنيم تحفظ بر شخص لازم دارد مح

اينجا فريضة معناي وجوب ندارد،  مييبگووجوب عيني بكنيم و دست از اطلاق برداريم يا تحفظ بر اطلاق علم بكنيم و 
 عيني نيست. مييبگوضه گفتيم يا فري صورتبهفريضة يك نوع استحباب است، مبالغه در استحباب را  مثلاً

 »فَريِضَةٌ الْعِلمِْ طلَبَُ« احتمالات موجود در
 :سه احتمال دارد» فَرِيضَةٌ العْلِمِْ طَلَبُ«خود  مييبگو ميتوانمي ميريگميوقتي در برابر اين روايت قرار  درواقع

اگر دو  رساندنميمبالغه آمده، يعني وجوب را  عنوانبهمنظور رجحان است و فريضة  مييبگو كهنيايكي  -1
 خواهدميفريضه است،  ديگوميتحفظ بر اطلاق بكنيم يعني اين فريضة مبالغتاً  ميتوانمي مييبگواحتمال اول را 

و بقيه همه بر  كاررفتهبهگويند فريضة، شايد يكي دو مورد فريضة به اين مورد بگويد مستحب مؤكد است مي
نص اين نيست كه مجاز ندارد بلكه به اين معنا است كه دو مصداق دارد؛ يا فقط  يمعنا مبناي وجوب است.

 .شودمييك معني دارد و اصلاً مجاز ندارد، اين كم 

ال ندارد اينجا اگر احتم هاآنمعناي ديگر اينكه معناي مجازي و قرائني وجود دارد كه هيچ راهي براي حمل بر  -2
رجحان دارد، منتهي رجحان كه بگوييم چون  هاعلمگوييم نسبت به همه اول يعني رجحان را بگوييم، مي
است و مشكل  ترعيوساست چون در استحباب دامنه  جمعقابلباشد،  هركدام استحباب عيني و كفايي هم داريم

وجوب بشويم، منتهي وجوب اعم از كمتر است. قائل به رجحان بشويم اعم از عيني و كفائي است يا قائل به 
اطلاق را به نحوي حفظ كنيم. تحصيل همه علوم به نحو كفايي بر مكلفين واجب  ميتوانمي بازهمعيني و كفايي، 

 است مناقضه اي ندارد و معنا جور است.
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طلاق اگر احتمال سوم را بگوييم بايد دست از ا ديگومياحتمال سوم اين است كه بگوييم وجوب عيني را  -3
ظهور در وجوب عيني  طرفكي درواقعگوييم بين دو ظهور در اينجا است، مي كهنيابرداريم پس معارضه 

كه اين ظهور آخر و لو دو  ديآمياز قرائن قبل. به نظر  نظرقطعظهور علم در اطلاق است با  طرفكاست، ي
 طرف هم اطلاق است.

 اينجا سه ظهور داريم؛ 
 ؛يكي ظهور در وجوب -1

 ؛يك ظهور در عينيت  -2

 .يك ظهور علم در اطلاق -3

اين ظهور در وجوب به اطلاق نيست و ظهور لفظي است چون فريضة گفته، فريضة امر نيست، ظهور لفظي است. اين 
 همهنياكه صيغه بالإطلاق ظهور در عينيت دارد و فريضة هم بالإطلاق ظهور در عينيت دارد.  طورهمانبالاطلاق است 
فريضة العلم كه  كهنياي ديگر است، ظهورها برمسلم است ظهور لفظي اولي مشكلي ندارد و مقدم  آنچهت كه اطلاق اس

واجب است. علامه مجلسي در بحار  ديگوميكه علامه مجلسي و ديگران  طورهمانكاري كرد  شودنميواجبة، يعني 
 .داندمياين وجوب را اصل » وب تحصيل علمو لا شك في دلالة هذه الاخبار علي وج« ديگومياحاديث  نيبعدازا

 هاي جمع تعارض ميان عينيت و اطلاقروش
منتهي وجود طرف تعارض نيست، ممكن است وجوب كفايي بگوييم،  كاري بكنيم ميتواننمي بنابراين با اصل وجوب

 :وجود دارد. دو احتمال شودميباز اين دو قابل جمع است تعارض ميان عينيت و اطلاق علم برقرار 
 ؛كنندميتساقط  هااطلاقاست و  اطلاق بهممكن است كسي بگويد اين دو  -

و لو سند آن براي ما ثابت نشده ولي بالأخره در بعضي روايات » مسُْلِمٍ  كُلِّ عَلَى فرَِيضَةٌ«ممكن است بگويند  -
 مندقانونداشته يك نوع اطمينان بيشتر و ظهور اقوايي را كسي براي اين عينيت قائل بشود. اين استظهار است 

طلاق مثلاً من اين ا -درست نبود همآنكه در يك روايت بود كه سند » مسُْلِمٍ كُلِّ علََى«كه -نيست كسي بگويد 
در روايتي آمد. در حل اين تعارض دو احتمال است؛ » مسُلْمٍِ كُلِّ عَلَى«دانم به خاطر اينكه از آن مي تريقورا 

و  كنندميتعارض  هانياگوييم تعارض را حل بكنيم مي ميتواننميعينيت مقدم است يا اينكه  ديگومييا اينكه 
 .شودنميعلم براي ما چيزي ثابت  يعني اطلاق . در بحث ما نتيجه يكي استكنندميتساقط 

 معارضه دروني در وجه چهارم 
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 :يك معارضه دروني وجود دارد كه در وجه چهارم
 ؛رديگميكه ظهور اطلاق را  شودمييا به نفع وجوب عيني تمام 
 .شودنميو حداقل را بايد گرفت و اطلاق علم ثابت  كنندمييا حداقل دو اطلاق تساقط 

 نتيجه وجه چهارم
 .دشوميمعاني زيادي براي آن درست  وقتي كه دقت بكنيم ،شودميو رد  خواندميبنابراين در اين حديث كه 

كه با مقدمات حكمت است، بلبه اطلاق علم تمسك بكنيم  ميخواهميكه نيست  براي اين ،دلالت بر وجوب آن
دليل لبي است و  ،مقدمات حكم .رديگمياد مقدمات حكم را قرينه لفظيه است جلوي انعق ،گويم فريضةفوري مي

قرينه لفظي مقدم بر آن است، اين اصل مسلم اصولي است. اطلاق علم لفظ نيست، حداقل آن لفظي است ولي اينكه 
اين تعارض بين اطلاق است و لفظي است قرينه لفظيه حاكم بر آن  رديگميي بشري را هادانشعلم شعور دارد همه 

 .شودمي
كه نتوانستيم اطلاقي از درون اين پيدا بكنيم و ظهور در وجوب  شودميمعناي طلب العلم تا اينجا براي ما روشن 

گوييم كه اطلاق ثابت نشد، عينيت مردد بين دو وجه بود كه علم را در امر اول تحكيم كرديم، ولي در امر ثاني مي
لاق نيست، عينيت هم محل ترديد است. اين سه نكته در اينجا مقداري جاي تأمل دارد؛ اصل وجوب هست و اط

 بود وجوب عينيت و اطلاق آن.
 و آله الاطهار. محمديعل االلهيصلو  
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